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  تبيين و تحليل ماهيت ادراك حسي 
  در نگاه صدرالمتألهين

 عسكر ديرباز* 
 حسام الدين مؤمني شهركي**

  چكيده
د كه در سايه برقراري ارتباط مستقيم حواس تصورات حسي بخشي از ادراكات تصوري جزئي هستن

آيند و شناخت ماهيت آنها در فهم مباحث گوناگون ظاهري با محسوسات خارجي به دست مي

تحليلي به دنبال تبيين و تحليل ماهيت ادراك  -شناسي كارگشاست. نگارندگان با روش توصيفيمعرفت

 ي،نظرات ادراك حس يين، تبحسي اكحسي در نگاه صدرالمتألهين از رهگذر بررسي چيستي ادر

علم نفس  شناسيسنخ و حسي ادراك گيريفرايند شكل ترسيم حسي، ادراك و احساسرابطه  يبررس

ملاصدرا ميان احساس و ادراك حسي تمايز ايجاد  هستند. ايشان از منظر يبه احساس و ادراك حس

داند. به باور وي علم نفس ينموده، صورت حسي را در تمام مراحل احساس و ادراك حسي مجرد م

به وجود معرفت حسي از سنخ علم حضوري است؛ اما علم به صورت ذهني ادراك حسي از سنخ علوم 

  حصولي است.

  .صدرالمتألهين، ادراك حسي، احساس، نفس :واژگان كليدي

                                                

 askar.dirbaz@qom.ac.ir .                                   فلسفه و كلام دانشگاه قمدانشيار گروه  *

  (نويسنده مسئول). دانشگاه قم اسلامي و كلامفلسفه ي كترانشجوي دد **
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  مقدمه
هاي اساسي انسان نحوه مواجهه او با حس و تجربه بوده است كه به يكي از پرسش

شناسي نمود تر گرديده و در معرفتتر و عميقمختلفي امروزه اين پرسش مهم دلايل

هاي وجودآمدن ديدگاهشناسي، بهه است. نتيجه اين مواجهه در معرفتيافتبيشتري 

هاي فلسفه اسلامي و هاي نظاممتفاوت و متعارضي است. بر اين اساس يكي از بايسته

فلسفي خويش و معرفي به  ياي رشد آراويژه حكمت متعاليه و نوصدرائيان بربه

هاي جهاني انديشه و فلسفه، ورود و پرداختن بيش از پيش به حوزه حس و عرصه

  تجربه است.

كه تصور حسي يكي كند ميتصورات را بر دو بخش كلي و جزئي تقسيم  ملاصدرا

از اقسام تصورات جزئي است و در سايه برقراري ارتباط مستقيم حواس ظاهري با 

حواس ظاهري فقط ادراكات جزئي و تغييرپذير به آيد. سوسات خارجي به چنگ ميمح

حقايق ذاتيات ماهيات و  توانند بهنميبه ظواهر اشيا راه دارند و آورند و تنها ارمغان مي

نمايان كنند؛ بنابراين شناخت حاصل از حواسِ ما  رايآنها را بدست يابند و  اشيا

، ٣ج و ٣٠٠-٢٩٩، ص١، ج١٤١٠(ملاصدرا، راض است ظاهريْ سطحي و محدود به اع

  .)١١٥و  ٢٩، صص١، ج١٣٨٢و  ٢٣٤- ٢٣٣و  ١٨١، صص٨و ج ٤٩٨و  ٣٦٧صص

ادراك حسي  اي در حوزهپيشينه مقاله بدين قرار است كه پژوهشگران گرانمايه

  اند كه برخي از آنها به شرح زير هستند: آثار ارزشمندي نگاشته صدرالمتألهين

ي معرفت پرداخته و شناختدر جلد دوم به مباحث هستي مؤلف .١٣٩٢ ،بوديتع  - 

  در جلد سوم نيز در بحث قواي نفس به ابزارهاي حواس ظاهري پرداخته است.

را با ويرايشي مختصر به عنوان  اين مقاله . نويسنده بعدها١٣٨٤زاده، حسين - 

به  )١٣٩٤، خمينيمؤسسه آموزشي و پژوهشي امام  :قم( منابع معرفتبخشي از كتاب 

كار برده است. در اين مقاله مباحثي چون ويژگي حواس ظاهري، تعداد اين حواس، 

تمايز احساس از ادراك حسي، نقش حس در تصديقات و... بيان شده كه در كنار ساير 

  است. هاي صدرايي نيز مطرح شدهفلاسفه اسلامي گاهي ديدگاه
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 صدرالمتألهينك حسي از منظر گيري ادراهاي شكل. ديدگاه١٣٩١ ،مؤمني - 

هاي موجود در نفس، افاضه به نفس، مشاهده مثال همچون نظرات انشاي

بودن هر محسوسي را استخراج، تبيين و عوالم غير طبيعي، تنزل نفس و معقول

 تحليل نموده است. 

تبيين و بررسي ادراك حسي از ديدگاه « ؛جواد پارسايي و سيدمحمد موسوي - 

پاييز و زمستان  ؛هاي فلسفة اسلاميمجله آموزه، »طباطبايي ملاصدرا و علامه

صور  صدرامطرح نموده كه  ملاصدرا. اين مقاله در بخش مربوط به ١٣٩٥

 .داندميحسي را مجرد و فاعل آنها را نفس 

، »سينا، سهروردي و ملاصدراادراك حسي از منظر ابن« ؛قاسم سبحاني فخر  - 

 صدرا. در قسمت مربوط به ١٣٩٠مستان ز ؛كلامي -هاي فلسفيمجله پژوهش

اختصار بيان شده كه او علم حسي را مجرد و صورتي مشابه با صورت به

 .شودميكه توسط نفس صادر  داندميخارجي 

بررسي تطبيقي « ؛مجيد ضيايي قهنويه، عبدالرسول كشفي و حسن ابراهيمي - 

مفاهيم گيري هاي ويليام جيمز و ملاصدرا در باب چگونگي شكلديدگاه

دو فيلسوف  ي. با رويكرد تطبيق آرا١٣٩٤زمستان  ؛مجله انديشه ديني، »حسي

كه نظريه تشكيل مفاهيم صدرايي كند ميبيان  ملاصدرانگاشته شده و در مورد 

بر مبناي استعداد نفس، افاضه عقل فعال و خالقيت نفس تشكيل شده و بين 

 ته است. ادراك حسي و خيالي و ادراك عقلي تفكيك صورت گرف

نقش بدن در پيدايش علم حسي از نظر « ؛جواد پارسايي و حسين غفاري - 

. ١٣٩٦پاييز و زمستان  ؛شناختيمجله پژوهشهاي معرفت، »سينا و ملاصدراابن

در خصوص نقش بدن در ايجاد ادراك حسي سخن گفته و به اين نتيجه 

و علت نقش بدن در ايجاد ادراك حسي ابزار  ملاصدرارسيده كه از نظر 

شناسي شناسي و معرفتاي مقاله فوق ارتباط بين انساناعدادي است. به گونه

 است.
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ادراك حسي از ديدگاه حكمت صدرايي و مباني  ؛سيديوسف موسوي - 

. بيشتر حجم اين كتاب ١٣٩٣انتشارات مركز نشر المصطفي،  ؛فيزيولوژيك

مچنين در ه ؛و كيفيت آن استحسي و تجربي از مسئله ادراك  بييني علميت

  ده است.كرشناسي و ادراك حسي صدرايي را توصيف بخشي از آن معرفت

 روشبا استفاده از  ملاصدرا يادراك حس يتتحت عنوان ماه مقاله حاضر

 و حسي ادراك تعريف .١: است زير الاتؤس به يابيدست دنبال به يليتحل - يفيتوص

 ادراك و احساس ميان هرابط .٢ است؟ چگونه ملاصدرا نگاه در يادراك حس اتنظر

شناسي علم نفس به احساس و ادراك سنخ و يادراك حس گيريشكلفرايند  حسي،

  چگونه است؟ صدرالمتألهينحسي از منظر 

   مقاله نوآورهاي

چهار ديدگاهِ  ملاصدراحاضر در مورد ادراك حسي صدرايي از ميان آثار  مقاله - ١

كه البته ساير  اج نمودهرا استخر» تنزل نفس، افاضه، قوام عقلي و صدور«

از ما نيز تبيين  تركاملخوبي هرچه تمام و گاهي پژوهشگران نيز اين نظرات را به

هاي چهارگانه مذكور داراي اختلاف اند. حال پرسش اين است كه آيا ديدگاهكرده

توان آنها را جمع نمود و به گويي شده است يا ميدچار تهافت ملاصدراهستند و 

هاي توان هر كدام از ديدگاهمي رسدميمي دست يافت؟ به نظر نظريه منسج

بر همين اساس  .چهارگانه را بخشي از الگوي معرفت حسي صدرايي دانست

نگارندگان در قالب نظريه منسجمي به الگوسازي از نظرات ادراك حسي 

نكته  اند.و آن را با عنوان نظريه جمعيِ صدرايي ارائه نموده پرداخته صدرالمتألهين

دادن در بخش چهار ديدگاه مورد توجه اين است كه قصد پژوهش حاضر جولان

مذكور نيست؛ بلكه به دنبال ارائه نظريه جمعي و تبيين زواياي مختلف اين نظريه 

  است.

كردن بين نظرات متنوع ادراك حسي البته برخي پژوهشگران به دنبال جمع

يعني در پي از ؛ )١٣٩١/ مؤمني، ٩٨- ٩٧، ص١٣٩٢(عبوديت، اند بوده صدرالمتألهين
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هاي ميان نظرات گوناگون ادراك حسي صدرايي نمودن اختلافبردن يا كمرنگبين

متفاوت است و ما » نظريه جمعي«با » جمع بين نظرات«است كه  روشنهستند. 

ي متعاليه نه تنها چندديدگاهي و چندصدايي اختشنمعتقديم بر اساس نظام معرفت

تا  يك نظريه، مدل و الگو دارد كه اين چهار ملاصدرابلكه  ،ود نداردو اختلاف وج

  هاي مختلف آن الگوي واحد هستند.بخش

همچنين بايد گفت مراد از نظريه جمعي اين نيست كه ما چهار نظر مذكور را  - ٢

بلكه ما از دل اين  ،قطاروار پشت سر هم بگذاريم و ادعاي نظريه جديدي كنيم

شناسي صدرايي يك الگو و مدل منسجم ارائه نظام معرفتچهار نظر و بر اساس 

در مورد ادراك حسي  ملاصدراايم و باورمنديم اين الگو همان نظريه اصلي داده

  است. 

ميان احساس و ادراك حسي تمايز  صدرالمتألهينشناسي بر اساس معرفت - ٣

را  صدراوجود دارد و نگارندگان در اين مقاله احساس و ادراك حسي در نگاه 

  اند.تعريف نموده

هاي موجود در ابزارهاي ادراكي ظاهري علم نفس به احساس ملاصدرادر نظر  - ٤

  و باطني از سنخ علم حضوري است.

گيري ادراك حسي بر مبناي نظرات شكلفرايند نوآوري ديگر تحليل  - ٥

  چهارگانه و به ويژه نظريه جمعي است.

معرفت حسي انشاشده  علم نفس به واقعيت و وجود صدرالمتألهينبه باور  - ٦

، از سنخ علم حضوري است؛ اما علم به باشدميتوسط نفس كه معلوم بالذاتش 

 نفس بالعرض معلوم و است تيماه سنخ از كه يحس ادراك يذهن صورت

  .است يحصول علوم سنخ از ،باشدمي

  تعريف ادراك حسيالف) 
حسوسات يا طبيعت بر اين نظر است كه بخشي از هستي به نام عالم م صدرالمتألهين

است و آدمي به واسطه حواس ظاهري خويش ادراكاتي هرچند محدود از آنها دارد و تا 
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ها نيز همراهش هستند. پس يكي از منابع اين ادراك ،زندگي دنيوي او برقرار است

عنوان ابزار كسب شناخت براي انسان، طبيعت و عالم محسوسات است و حواس به 

كدام از  اند. هيچري از اين منبع در اختيار او قرار داده شدهبرداكسب معرفت و بهره

كه عقل قادر به درك مافوق خود همچنان ؛حواس ظاهري قادر به ادراك عقلي نيستند

، ٩و ج ١٤٠، ص٤و ج ٤١٠، ص٣و ج ٨٠، ص٢و ج ١٧٥، ص٧، ج١٤١٠(ملاصدرا،  نيست

 /٥٧٢و  ٥٦٨، ٥٥٨ص، ص١ب، ج١٣٦٦و  ١٢٢، ص٥الف، ج١٣٦٦و  ٣٦٤ و ١٢٦، ١٢٢صص

  .)٣٦٧، ص٢، ج١٣٧٥سينا، ابن

 محسوسش يهااست كه با همان ويژگي يماد شيءادراك  يبه معنا يحس دراكا

حضور دارد و بر ابزارهاي كننده نزد ادراك غيرهكم و  ،كيف، زمان ،مكان همچون

ق هاي فوبايد توجه نمود ويژگي. كندميگذارد و كيفيت خاصي ايجاد ميتأثير دريافتي 

 يءصورتي از آن شپذير نيستند و به همين جهت هرگز از وجود خارجي جدايي

پيداشدن بدون  اش) و(وجود خارجي خود آن نه گرددميحاضر  مدرِكمحسوس نزد 

 .شودمينبه حالت بالفعل تبديل  حاس كننده، حالت بالقوهسوس در احساساز محاثري 

ادراك حسي محقق گرنه و ،استخود محسوس متناسب و هماهنگ  باصورت  اين

، نزد ابزار ادراكيك رَ نخواهد شد. ادراك حسي داراي سه شرطِ حضور ماده مد

 *شونده است.ادراكجزئيت  ك وآميختگي با خصوصيات مدرَ 

  هاي ادراك حسي ديدگاهب) 
ارائه داده  گيري ادراك حسي چندين نظرشكلفرايند در خصوص چگونگي و  ملاصدرا

                                                

 محسوسةبه  مخصوصةئات عند المدرك على هي المادة الحاضرةء الموجود في فالإحساس إدراك للشي *

ء لا ينفك ذلك الشي معه من الأين و المتى و الوضع و الكيف و الكم و غير ذلك و بعض هذه الصفات

عن أمثالها في الوجود الخارجي و لا يشاركه فيها غيره لكن ما به الإحساس و المحسوس بالذات و 

ك لأنه ما لم يحدث في الحاس أثر من ء لا نفسه و ذلذلك الشي صورة الحاضر بالذات عند المدرك هو

 ،٣ج ،١٤١٠(ملاصدرا، » مرتبة واحدةعلى بالقوة  المحسوسات فهو عند كونه حاسا بالفعل و كونه حاسا

 .)١٣٩-١٣٨ص ،٤و ج ٣٦٠ص
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تشتت و  دچار ملاصدراعتقاد ما نه تنها نظرات گوناگون ادراك حسي است. البته به ا

ادراك  منسجم قابل جمع هستند. آراي بلكه آنها در قالب يك نظريه ،تعارض نيستند

  از:اند عبارتحسي صدرايي 

  نظر تنزل نفس. ١
نفس داراي وحدت جمعي است و در مرتبه ذات خود عاقل، متخيل، حسّاس، 

ك بدن و طبيعت ساري در جسم است؛ پس وقتي با طبيعت متحد رشددهنده بدن، محر

. گرددميات د، عين محسوسشوبا حس بالفعل متحد كه گاه آنو  هدشد، عين اعضا گرد

و با كند ميدرواقع نفس از مقام و مرتبه خويش به درجه و مرتبه حواس ظاهري تنزل 

؛ براي كندميم را ادراك اش خودش محسوسات اين عالگانهاستفاده از ابزارهاي پنج

ترتيب عين عضو نمودن، بوييدن و چشيدن بهبه هنگام لمس كنندهمثال نفس ادراك

گيرد و به واسطه اين ابزارها ادراك حسي شكل مي گرددميبساوايي، بويايي و چشايي 

، ١٣٦٠ و ٢٩٢، ص١٣٧٥ و ٣٧٨-٣٧٧ص ،٦و ج ١٣٦-١٣٣ص، ٨ج، ١٤١٠(ملاصدرا، 

  .)٢٢٨-٢٢٧ص

 ذكر مطلب سه» النفس في وحدتها كل القوي«بودن نفس و قوا و اي مشككبر مبن

  ؛گرددمي

و  تركامل) نفس و قوا يك سنخ حقيقت و كمال هستند كه هنگامي كه به نحو ١

كنيم و هنگامي كه به نحو با مفهوم نفس از آن حكايت مي شود،ميتر يافت بسيط

  كنيم.ا مفاهيم قوا به آن اشاره ميب ،يابدتر، محدودتر و تفصيلي تحقق ميناقص

) پس وجود نفس، وجود برتر جمعي تمام قواي خويش است و به بيان ديگر ٢

اند كه همان مقام كثرت در وجود برتر همه قوا در وجود بسيط نفس وحدت يافته

وحدت يا اتحاد وجود قوا در نفس است و سرانجام به موجب اين نتيجه، به صرافت 

  گيريم.نتيجه ميبند سوم را رسيم و از آن ه مينفس نسبت به قو

) قواي نفس اموري مباين نفس نيستند، بلكه مراتب آن هستند؛ پس اين نفس ٣

است كه مدرك در تمام ادراكات و محرك در جميع حركات است كه همان مقام 
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يت، عبود /٥٥٤-٥٥٣ب، ص١٣٦٣(ملاصدرا، وحدت در كثرت يا اتحاد نفس با قواست 

  . )٢٣٦-٢٣٥ص ،٣ج، ١٣٩٢

يا كند مينفس در حال احساس به  مرتبه حواس تنزل  گويدمياز اينكه  صدرامراد 

 ،٣ج، ١٣٩٢يت، (عبودفوق است  گانهسه مطالب ، مطلب سوم ازشودميهمان قوه حسي 

؛ يعني در ديدگاه تنزل نفس، نفس در عين وحدت و اتحاد با قوايش، به )٢٣٦-٢٣٥ص

  گيرد. ادراك حسي صورت مي ،نموده مرتبه حواس خويش تنزل

  نظر افاضه. ٢
عبارت است از نظر صورت افاضي كه طبق  صدرالمتألهيندومين ديدگاه ادراك حسي 

 از است عبارت يحس ادراك. درواقع شونديم افاضه نفس به محسوس صور اين رأي،

فس افاضه به ن الصورواهب جانب ازكه  ياينوران صور به نفس يآگاه و التفات توجه،

 ءيش با مطابق افتهيبه صور تكاملرا  يافاض هايصورت نيهم نفس سپس و شونديم

نمايد. پيش از افاضه، نفس نه حاس و نه محسوس است مگر بالقوه؛ ي تبديل ميخارج

اما پس از افاضه، نفس بالفعل حاس و محسوس است. البته وجود صورت وضعي در 

خاص، معد و زمينه هستند تا نفس آماده پذيرش  هايماده مخصوص با شرايط و نسبت

 و ٣١٧-٣١٦ص ،٣ج، ١٤١٠و  ٥٨٢ب، ص١٣٦٣و  ٢٤٢، ص١٣٦٠(ملاصدرا، اين تجلي شود 

  .)٢٣٤ص ،٤ج

يحصل بها  صورة نورية إدراكيةالإحساس إنما يحصل بأن يفيض من الواهب 

فلا  بالفعل و أما قبل ذلك المحسوسةبالفعل و  الحاسةالإدراك و الشعور فهي 

فهي من  مادة مخصوصةفي  صورةو أما وجود  بالقوةحاس و لا محسوس إلا 

، ١٤١٠، همو( فعلبالالحاسة و المحسوسة التي هي  الصورةالمعدات لفيضان تلك 

  .)٣١٧ص ،٣ج

  نظر قوام عقلي .٣
ند و عقل حاكم ابه ادراك عقلي متقوم اتمحسوس در نظر سوم معتقد است تمام صدرا

گويا وجود كه اگر محسوس از عقل جدا شود، چنانآناست؛  ت انساناادراك تمامبر 

گر صنعت اابزارهاي صنعتي ب رابطه همچونآنها  گيرندهكارحواس با به رابطه. ندارد



ييتب
 ن

حل
و ت

 لي
اه

م
ي

 ت
حس

ك 
درا

ا
 ي

 در
أله

مت
رال

صد
اه 

نگ
ي

  ن

٩٣  
 

  

 

تصور قابل عقلي او  قوه، با قطع نظر از يا ديدن براي انسانشنيدن  مثال براينيست؛ 

. رش يعني مرتبه عقل تصورپذير نيست؛ درواقع وجود نفس بدون مرتبه برتباشدمين

ادراك حسي  گرددميمشخص ، نداكه حواس به عقل وابسته بنابراين از آنجايي

به اين معنا هر  و مدرِك واقعي عقل است و باشدميعقل ملكه حقيقت كار در

كه  واقع شدهاصطلاح بر اين  امااست؛ تحت نظر و اشراف قوه عاقله محسوسي 

پديدآورنده كه  را و حواس گويندي پديدآمده توسط حواس بمحسوس را ادراك جزئ

 ٢٠٤ص ،٨جهمان، (بدانند  - است مجردات كه مدِركِ - قسيم عقل ،هستندادراك حسي 

  .)٣٤٧ص ،٦و ج

  نظر صدور. ٤
، ١، ج١٤١٠ و ٢٨٩، ص١٣٨٠ همو،(بوده بازگشت علم به وجود معتقد است  ملاصدرا

مجردي كه براي جوهر مجرد دراك  و علم يعني وجود )٢٩٤- ٢٩١، ص٣و ج ١١٤ص

يعني » وجود مجرد براي موجود مجرد« راحقيقت معرفت يا ادراك  او .شودميحاصل 

؛ داندمييا غيره نه حلولي يا انطباعي و صدوري  به نحو ،»كك للمدرِ وجود المدرَ «

در نفس حال يا منطبع  ادراكي حسي و خيالي صور صدرالمتألهينتوضيح اينكه در نگاه 

ل اس با محسوسات به اين استعداد ناي) پس از تمنفس( شناسافاعلگردند، بلكه مين

نمايد و محسوسات شرط صور علمي مجرد را صادر و آنها را خلق كه اين  گرددمي

نفس محل و ظرف حلول صور ادراكي حسي و  .صدور صور حسي توسط نفس هستند

بوده و صور ادراكي نتيجه انشا خيالي نيست؛ بلكه در اين حالت ظرف و مظروف يكي 

و  ٢٩٠-٢٨٧، صص١، ج١٤١٠، همو(باشند و قيام صدوري به نفس دارند و ابداع نفس مي

  .)٧٦، ص١٣٧٥و  ٧٤، ص٩و ج ٤٠، ص٨و ج ٣٦٢ و ٣١٢، صص٣و ج ٢٦٦-٢٦٤

در  ي كهيافتن از صوراز توجه و علم حضوري به محسوس و آگاهي بعدنفس 

در عين خارجي را  ،از روي آن ماهيتو  شخلاقيت ساسر اب ،اندبستهنقش قواي حسي

از آنچه در حواس و  ،با قدرتي كه دارد اود. نمايبازسازي ميساحت خود (نفس) 

و به آنها  در عالم خويش ساختههايي را صورت ،دنآيپديد مي اشنيروهاي درونيديگر
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  .)٤٣ص ،٤ج، ١٣٨٢ي، آمل يجواد /٢٦٥-٢٦٤ص ،١ج، ١٤١٠، همو( دهدميوجود 

؛ همان رابطه علّي برقرار استمعلومات نفس، بر اساس اين ديدگاه، ميان نفس و 

. )٢٦٥ص ،١ج ،١٤١٠(ملاصدرا، باري تعالي وجود دارد ممكنات با  بين تمامنسبتي كه 

كه تجرد را هاي حسي و خيالي تواند صورتچون نفس تجرد عقلاني دارد؛ پس مي

خلق كند و بر اين اساس  ،ي از نفس هستندترينپايمثالي دارند و در مرتبه وجودي 

 است اشكال بدون است، خيالي و حسي اعتقاد به اينكه نفس فاعل و صادركننده صور

يزدي، مصباح  /٢١٩الف، ص١٣٦٣و  ٥٠٦-٥٠٥، ص١٣٨٠و  ٣٢- ٣١و  ٢٥ص، ص١٣٦٠، همو(

  .)١٣١، ص١٣٩٥

 نظريه جمعي ج)

گانه فوق داراي اختلاف هستند و هاي چهاراكنون پرسش اين است كه آيا ديدگاه

توان آنها را جمع نمود و به نظريه منسجمي گويي شده است يا ميدچار تهافت ملاصدرا

مذكور را بخشي از الگوي معرفت  يتوان هر كدام از آرادست يافت؟ به باور ما مي

اي به الگوسازي از حسي صدرايي دانست؛ بر همين اساس نگارندگان در قالب نظريه

و آن را با عنوان نظريه جمعيِ صدرايي ارائه  پرداخته صدرالمتألهينظرات ادراك حسي ن

مذكور  است معتقد به جمع ميان آراينيز گاهي نشان داده  صدراالبته خود  اند.نموده

صدور  دگاهيدافاضه صورت نوراني،  نظردر برخي موارد در كنار  براي نمونهاست؛ 

(ر.ك: رار داده و جمع بين آن دو را ارائه نموده است صور حسي توسط نفس را نيز ق

  *.)٣٤- ٣٣، ص١٣٨٧و  ٣١٧-٣١٦ص ،٣و ج ٢٥٩و  ١٨١- ١٧٩صص ،٨ج، ١٤١٠ملاصدرا، 

                                                

من عالم  صورة نورية ادراكيةالحقّ عندنا في باب الابصار و غيره من انواع الادراكات انّها يحصل بانشاء  *

طريق الفيض الابداعى، فيحصل بها الادراك و الشعور بالاشياء. و تلك الصور ان كانت حسية  النفس على

 آلة، و لا ايضا انطبعت في مادة خارجيةليست في  البصريةبالفعل. فالصور  الحاسّة و المحسوسةفهى 

في  الصورةد بل لمبدأ فاعلى نورى و اما وجومادة لا في محل و معلقة قائمة الابصار و انّما هى مثل 

، ١٣٨٧(ملاصدرا،  »في صقع النفس الصورة المجردةالخارج فهى من الشرائط و المعدّات لحصول تلك 

 .)١٨١ص ،٨ج ،١٤١٠و  ٣٤-٣٣ص
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، ٣، ج١٤١٠، (همو داندميدر مواردي هويت علم را از سنخ رسيدن و لقا  ملاصدرا

هستي را و معتقد است براي ادراك هستي بايد به حضور آن شتافت نه اينكه  )٥٠٧ص

. بنابراين نفس براي ادراك عالم )١٧٧-١٧٩، ص٤، ج١٣٨٢ جوادي آملي،(احضار نمود 

و به واسطه آنها به حضور و سراغ عالم كند ميطبيعت به حواس و ابزار خويش تنزل 

  شناسد.و آن را ميرود ميطبيعت 

ي پس نفس براي آگاهي و شناخت عالم طبيعت، ابتدا به مرتبه ابزار و قواي حس

. از كندمينمايد و به واسطه ابزارهاي حسي با عالم طبيعت ارتباط برقرار تنزل مي

اين برقراري ارتباط نفس با عالم  داند،ميادراك را از سنخ انطباع ن صدراآنجايي كه 

اي الهي به نفس شده تا بر مبناي عالم محسوس، افاضه شودميمحسوسات شرط و معد 

بزارهاي حسي نفس به وجود آيد. نفس، احساس (صورت و يك انفعال و احساس در ا

اي بالاتري از ابزارهاي حس ظاهري يعني وجودآمده را به مرتبهنوراني افاضي) به

هاي و در آنجا بر اساس صورتكند ميابزارهاي حس باطني (حس مشترك) منتقل 

و مزه  افاضي موجود در حس مشترك كه با اين صورت ارتباط دارند (مانند صورت بو

. سپس نفس توسط عقل به اين انفعال و دهدميسيب) آن صورت افاضي را ارتقا 

ساز يابد و اين توجه زمينهاحساس موجود در حس مشترك، التفات، توجه و آگاهي مي

تا نفس توسط قوه عقل يا خيال به صدور و خلق تصور حسيِ  گرددميو معد 

زد. پس عالم خارج، ابزارهاي حسي و يافته و مطابق با وجود خارجي بپرداتكامل

  احساس معد و شرط ايجاد ادراك حسي هستند.

  تفاوت احساس و ادراك حسي د)
، نقد نموده كه ابزارهاي حسي مدرِك محسوسات هستند را اين ديدگاه لمتألهينصدرا

كه نفس را تنها داراي يك  ئيونمشا ديدگاه بر خلاف خويش وبر اساس مباني سپس 

 ،»عقلي«مرتبه مجرد كه نفس داراي سه كند ميعنوان  ،دانندميعقلاني  تجرد مرتبه

بر اساس اصل  - دخو گانهاز مراتب سه كداماست. نفس در هر » حسي«و » خيالي«

و  سل و اتحاد حس و حااتحاد تخيل و متخيل و متخيَّ  ،اتحاد عقل و عاقل و معقول
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پس مرتبه حسي نفس با . هاي مناسب با آن مرتبه متحد استبا ادراك - محسوس

ر است كه بدون احساس نوعي انفعال و تأثّ همچنينحسي عينيت دارد.  هاياكادر

ر آن با مشاركت حس ابزاري وضعي است كه تأثّ ؛ درواقعگرددميمشاركت وضع واقع ن

احساس، وقوع يك نسبت وضعي با عامل مؤثر  بنابراين در زمان ؛آيدبه دست ميوضع 

  د. خارجي ضرورت دار

  آيد: امر پديد مي ود ادراك حسيفرايند در  بر اساس اين

بستگي كامل به شرايط  مرحله: اين ي نسبت به امر خارجيسر و انفعال حتأثّ الف) 

  دارد. غيره و نزديكي، دوريمادي همچون 

ليت نفس ار اثر فعب مرحله چون تنها: اين ادراك شيء محسوس توسط نفسب) 

  .نياز استشرايط مادي بي از حصول ،پذيردانجام مي

بدني لازم براي  هايي خود با بدن متحد است و انفعالسح مرتبهنفس در  بنابراين

هرچند ادراك حسي نفس و  هستند؛منوط به تحقق شرايط مادي  ،حصول احساس

، ١٤١٠ملاصدرا، ( به شرايط مادي مشروط نيست اً حصول صورت محسوس نزد آن ذات

 *.)٣٤٢ص ،٢ج، ١٤١١ ،يراز/ ٤٤٩-٤٩٢، ص١٣٩٣دي، / مصباح يز٢٣٤-٢٣٣، ص٨ج

 ميان احساس صدرالمتألهينشناسي بر اساس آنچه بيان گرديد، در منظومه معرفت

)Feeling( و ادراك حسي )Perception/ Sense Perception(  .تمايز وجود دارد

ط آنها ابزارهاي حواس ظاهري كه در نتيجه ارتباتأثير احساس عبارت است از انفعال و 

؛ اما ادراك حسي چون از سنخ علم است و علم نيز از شودميبا عالم طبيعت حاصل 

پس (ادراك حسي) مقول به تشكيك است كه از التفات نفس به  ،سنخ وجود است

                                                

و لها اتحاد بالعقل و الخيال و الحس  ثلاثة عقلية و خيالية و حسيةأقول التحقيق أن النفس ذات نشئات  *

الوضع فعند  بمشاركةتأثرها  آلة وضعيةو الحس  - عين الحواس فالنفس عند إدراكها للمحسوسات تصير

إلى الحضور الوضعي إنما يكون من حيث الحاجة و إدراك النفس و الحاسة الإحساس يحصل أمران تأثر 

 ،٨ج ،١٤١٠(ملاصدرا،  الصورةالنفساني و هو حصول  التأثر الحسي و هو الانفعال لا من حيث الإدراك

 .)٢٣٤ص
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و برترين مرتبه آن خلق و صدور صورت محسوس توسط  شودمياحساس آغاز 

بخشي آيد و جايگاه معرفتمياحساس به وجود فرايند شناساست كه در ادامه فاعل

  دارد. 

از يكديگرند و احساس جايگاه تمايز مادراك و احساس  كهرا  ملاصدرااين سخنان 

ي معاصر شناسروانبرخي مكاتب  ،يستارزش شناختى نداراي ، ي نداشتهبخشمعرفت

حسى  از گيرندهمحرك انتقال اثر  عبارت است از احساسدر نگاه آنان . گويندنيز مي

هاى كه با محرك باشدمياى تجربه احساس، به بيان ديگر اعصاب مركزى. يستمسبه 

 بنابراين ؛هاى خارجى استواكنشى درونى به محرك حقيقتو در آيدبه وجود ميساده 

 پسيابد. حسى و اعصاب و مغز تحقق مى كه در گيرنده بودهاى انفعالى احساس پديده

  : گيردشكل مياحساس در دو مرحله 

  بيرونى؛  تأثير يا تحريك )فال

اعصاب  مسيرد و از گردحاصل مى حواسيكى از  توسطتأثر عضو حسى كه  )ب

، ١٣٨٤ ،يروانير.ك: ا(شود موجب احساس مى وبه مراكز عصبى منتقل مركزرسان 

 .)١٤١، ص١٣٨٥ نسون،ياتك /٢٣-١٦ص

ه ك باشدميفرايندى ذهنى  بوده واى فراتر از احساس ادراك حسى مرحله

ادراك درواقع ند. شوها درك مىاحساس ه اين صورتد و بكنتفسير مىرا ها احساس

و  شدههاى حسى معنادار فرايند ذهنى يا روانى است كه طى آن، تجربه يك حسى

 بنابراين ادراك جايگاه ند.كك مىادراآن، اشيا و روابط آنها را  به واسطهانسان 

 .)٨٨-٨٥، ص١٣٨١سو، ر.ك: سول(دارد و شناختى  يبخشمعرفت

  هـ) تجرد ادراك حسي
ادراك حسي يعني تجريد صورت شيء از اصل ماده همراه با بقاي  الرئيسشيخبه باور 

عوارض مادي كه شرط اين ادراك، وضع و محاذات مادي ميان مدرِك و مدرَك است. 

ن در ابزارهاي ظاهري نفس منطبع هستند؛ بنابرايدر  و باشندمي يماد حسي هايصورت

و هم ابزارهاي حسي هم كند ميابزار و آلات حسي درك  باادراك حسي، نفس صور را 
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ابزارهاي در  و باشندمي يماد حسي هايصورت او نگاه در يعني ؛اندمدركات آنها مادي

 ب،١٤٠٤/ همو، ١٦٦، النفس، ص٢الف، ج١٤٠٤سينا، ابن(ظاهري نفس منطبع هستند 

   .)٣٧٧-٣٧٥، ص١٣٦١/ طوسي، ٣٢٣- ٣٢٢، ص١٣٧٥ ،/ همو١٠٣، ص١٣٦٣ / همو،٢٠٥ص

و عمل  داندميحس، خيال و عقل  ر سه مرتبهرا بتصوري  شناخت احلمر سيناابن

؛ دهدميقرار وظايف عقل  در شماربه معقول را  و مادي محسوسامر تجريد و تبديل 

عنا ، عقل از آن مگرددميحس به خيال و خيال به عقل تبديل  وقتي بدين صورت كه

ها و صفات ابتدا پوستهتجريد  نظريه بر مبناي. آوردبه دست ميو نموده صورتي را انتزاع 

، سپس اين گرددميشده و آن صورت حسي از ماده مجرد ماديِ صورت حسي كَنده 

   .(همان) شودميذهن  دوارصورتِ مجردشده 

ده، يكي از براي علم بيان نمو صدرادر مقابل بر اساس تعاريف و خصوصياتي كه 

هاي مادي از دايره ادراك خارج هستند. لازمه شروط علم، تجرد آن است و صورت

و با اين تجريد است كه ماهيت به  باشدميادراك حسي، تجريد ماهيت خارجي از ماده 

 / همو،٢٩٨-٢٩٢و  ٢٨٦صص ،٣ج، ١٤١٠(ملاصدرا،  گرددميهاي ادراكي منتقل دستگاه

-احساسبايد با  گشته،حاصل  حاسكه از محسوس براي  اثري . همچنين)٢٠٨، ص١٣٦٠

از جهت نوع وجود اگر اثر محسوس كه راچداشته باشد؛ و هماهنگي تناسب  كننده

حاصل  يحسابزار در پس چيزي كه . شودمينحاصل  ينباشد، احساس حاسمتناسب با 

حس آن  كه ا؛ به اين معنباشدهاي آن و ويژگيصورتي مجرد از ماده  ، بايدگرددمي

نمايد. تجريد مدرك به صورت را از ماده متعلق به وجود خارجي تجريد و احساس 

بعضي ديگر نيست؛ بلكه به معناي  قاط و حذف برخي از صفات آن و بقايمعناي اس

تجرد  تبديل وجود پست ناقص به وجود برتر اشرف است. مراد از تجرد در اين مرتبه،

 ،٩و ج ٣٦٠ص ،٣ج، ١٤١٠، همو( د حسي استيست؛ بلكه محدود به حد تجركامل ن

 .)٩٩ص

أن يكون مناسبا له لأنه إن  -يجب إذا حدث فيه [الحاس] أثر من المحسوس

كان غير مناسب لماهيته لم يكن حصوله إحساسا به فيجب أن يكون الحاصل 
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تجريدا  الصورةعن مادته لكن الحس لا يجرد هذه  متجردةفي الحس صورته 

  .)١٨٠، ص١٣٨٠و  ٣٦٠ص ،٣ج همان،( تاماً

تجريد به معناي انتقال و اعتلاي چيزي از وجود مادي و حسي به  ملاصدرابه اعتقاد 

به وجود عقلي است؛ پس تجريد شيء در عين حالي كه مادي گاه آنوجود خيالي و 

اي باشد، ناممكن بوده و اين سخن كه تجريد را به حذف بعضي صفات و ابقاي پاره

. آنچه عاري و مجرد )٩٥، ص٩، ج١٤١٠، همو(نيست  پذيرفتني ،اندديگر تعريف نموده

، صورت شيء است كه در قواي مدركه انسان از قوه حسي تا عقل گرددمياز صفات 

يعني انتزاع  و البته رتبه عقلي بالاترين مرتبه تجرد است. به بيان ديگر تجريدرود ميبالا 

پايه و ابقاي برخي ديگر ي صفات دونكه به معناي وانهادن بعض صور مجرد از اشيا

و  ٩٩، ١٨صص ،٩ج و ٥٠٦ و ٤٧١-٥٧٤ص، ص٣(همان، جاست كه در مرتبه بالاتر هستند 

و در  صدرالمتألهينهاي ادراك حسي . بنابراين بر مبناي تمام نظريه)٦٣ص ،٢ج و ١٩١

  گيري ادراك حسي، صورت محسوس مجرد است.شكلفرايند تمام طول 

ساز و معد ادراكات برتر (ادراك ادراك حسي زمينه صدرالمتألهينبر اساس ديدگاه 

همچنين قوام هر يك از اقسام ادراك به دخالت مرتبه  ؛خيالي و ادراك عقلي) است

 ،٨و ج ٢٩٠-٢٨٨ص ،١جهمان، (بالاتر ادراك است كه البته مرتبه بالاتر نفس نيز هست 

حسي كه نخستين مرتبه  . بنابراين ادراك)٧٤-٧٣، ص١٣٧٥ / همو،١٨١و  ٢٠٤صص

از تجرد در آن نباشد، تنهايي داراي ارزش معرفتي نبوده و تا سهمي به ،شناخت است

  اطلاق ادراك بر آن قابل پذيرش نيست.

  گيري ادراك حسيشكلفرايند  و)
انفعال و تأثيرپذيري ابزارهاي حسي ظاهري از امور محسوس خارجي،  صدرابه باور 

. ادراك حسي، صرف حصول )٦٩، ص٨، ج١٤١٠، همو(ت تنها معد ادراك حسي اس

صورت در حواس نيست و به مجرد اينكه صورتي بر يكي از ابزارهاي حسي استقرار 

يابد؛ زيرا در اين حالت هر حصولي از هر محسوسي پيدا كند، ادراك حسي تحقق نمي

با توجه و  در ابزارهاي ادراكي انسان را بايد ادراك آن محسوس تلقي كرد. به نظر او
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التفات نفس به محسوسات موجود در حس مشترك است كه ادراك حسي شكل 

اين صورت به واسطه حواس ظاهري در كند مييابد. تفاوتي نو تحقق مي گيردمي

اي كه در تخيل هم اختيار حس مشترك قرار گيرد يا از طريق معدن خيال؛ به گونه

 ،١٧٨ص، ص١٣٨٠، همو(پذيرد مي هاي مخيل توسط قوه تخيل انجاممشاهده صورت

  .)٣٥٥و  ١٨٢-١٨١

كه واسطه ميان حواس ظاهري و مراتب برتر  باشدمياي ادراكي حس مشترك قوه

 اي گيرنده محصولات دريافتي حواس ظاهري است. فلاسفهنفس است و همچون خزانه

 نسانا گاهي اينكه جمله از ؛اندنموده مطرح كاركرد چندين مشترك حسّ  براي اسلامي

) مشترك حس( نفس در تنها و ندارند خارجي وجود كهكند مي مشاهده را هاييصورت

 ادراك رواني بيماران توسط يا رؤيا در كه ايحسي هايصورتمثلاً  اند؛متحقق انسان

 موجود خارج جهان در صور اين كه حالي در باران، هايقطره ديدنپيوسته و شوندمي

ديگر از كاركردهاي حس مشترك، ارائه احكام بين  يكي. دندارن ازاييمابه و نبوده

كه  اادراكاتي است كه از محسوسات در حال حضور ماده كسب شده است؛ بدين معن

كه از سوي آنها را همراه با ادراك حواس ظاهري و در طول آنها وارداتي  حس مشترك

ه با استفاده از حس نمون رايبخشد؛ بو ارتقا ميكند ميدرك  گردد،ميبه خيال ارسال 

 ١٠٥ص، ص١٣٩٤زاده، ني(حسبريم ميمشترك با استشمام بوي شيئي به طعم و مزه آن پي

، ٣، ج١٣٧٥/ سهروردي، ١٤٥و  ٣٦ص، النفس، ص٢الف، ج١٤٠٤سينا، / ابن١١٦-١١٥و 

و  ٢٤٢ص ،٦ج و ٢٠٨و  ٢٠٦-٢٠٥صص ،٨ج، ١٤١٠ملاصدرا، / ٨٧و  ٨٠- ٧٨، ٣٠-٢٩صص

  .)٣٣٠ص ،٩ج

تنزل  گيري ادراك حسي بر مبناي ديدگاهشكلفرايند نچه بيان گرديد، تحليل بر آ بنا

گونه است كه ابتدا نفس براي آگاهي و شناخت عالم طبيعت به مرتبه ابزار و  نفس اين

نمايد و به واسطه ابزارهاي حسي با عالم طبيعت ارتباط قواي حسي خويش تنزل مي

نمايد. اين صورت يد و دريافت ميو صورت جسم خارجي را تجركند ميبرقرار 

شده از خارج همان احساس و انفعال ايجادشده در ابزارهاي ابتداييِ تجريديِ دريافت
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اي بالاتر از ابزارهاي ظاهري يعني حسي است كه در ادامه نفس اين احساس را به مرتبه

دراك سپس براي ايجاد ا ،يابدو احساس در آنجا ارتقا ميكند ميحس مشترك منتقل 

به يك ، حسي، نفس اين احساس ارتقايافته را مورد توجه، التفات و آگاهي قرار داده

  .كندميتبديل » يافته مطابق با خارجصورت محسوسِ تكامل«

تنها از جهت تقابل حواس با محسوسات، ادراك حسي به  ملاصدراپس به نظر 

بعدي (تجريد صورت از  هاياي براي تحقق گامآيد و اين تقابل فقط زمينهوجود نمي

همچنين به صرف حصول صورت  ؛ماده، ايجاد احساس و دخالت نفس) است

تجريد صورت از ماده و «بلكه  شود،ميمحسوس در حواس، ادراك حسي ايجاد ن

است كه آن را » يافته حاضر در حس مشتركتوجه نفس به صورت ارتقا«و » لواحقش

  نمايد.ناميدن ميشايسته ادراك حسي

شده از خارج است و ي صورت ابتداييِ تجريديِ دريافتابراين احساس به معنبنا

وجودآمده در ادراك حسي به معناي توجه، التفات و آگاهي نفس به احساس به

د نفس است. پس بر مبناي ابزارهاي حسي و حصول صورت مطابق با شيء خارجي نز

هستند و ابزارهاي حسي  ، عالم خارج و احساس مقدمه ايجاد ادراك حسياين ديدگاه

  آيند.شرط آن به شمار مي

 ،كه از سنخ انفعال و تأثّر استرا بر اساس نظر افاضه، صورت نوراني افاضي 

مورد توجه و آگاهي نفس گاه آن ،احساس گوييم كه با انتقال به حس مشترك ارتقا يافته

بديل و ادراك يافته مطابق با خارج ت، توسط نفس به تصور حسي تكاملشودميواقع 

. بر اساس اين، عالم خارج و ابزارهاي حسي شرط ادراك حسي محسوب گرددمي

  شوند.مي

اگر احساس از سنخ افاضه است و خارج تنها معد اين افاضه باشد،  صدرابه باور 

رابطه عالم طبيعت با انسان در حد اعداد و زمينه است و انسان تنها در دايره وجودي 

با عالم  انسان يوقتبر اساس اين ديدگاه  نكهيا حيتوضماند. يخويش و عالم خود م

در  ياحساس و ادراك حس يريگشكل مقدمه عالم نيا د،ينمايمارتباط برقرار  عتيطب
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 به انسان يبرا عالماين  از ميمستق صورت به يايمعرفت حس چيهو  شد اهدانسان نخو

به محض  نكهيا ياست برا يانهيزم و شرطتنها  ارتباط يبرقرار نيبلكه ا د؛يآينم دست

 توسطآن  ياحساس برقراري ارتباط ابزارهاي حسي با يك شيء خارجي، صورت

 خارجپس اين احساس و ادراك حسي براي انسان از  شود. افاضه به انسان الصورواهب

 به كه يافاضات و خود در تنهارا بفهمد و  عتيطب عالم توانديانسان نم و حاصل نشده

في هذا العالم أو بعد ارتحاله  كلما يراه الإنسان« .شودميو محصور  محدود شدهنفسش 

عن ذاته و عالمه و عالمه  خارجاً  و في عالمه و لا يرى شيئاً  فإنما يراه في ذاتهالآخرة إلى 

  .)٢٤٥-٢٤٤ ، ص١٣٦٠(ملاصدرا، » أيضا في ذاته

در ابزارهاي حسيِ  قوام عقلي، احساس همان صورت ابتداييِ موجود در ديدگاه

يابد و ادراك حسي با منفعل از خارج است كه با انتقال به حس مشترك ارتقا مي

التفات، توجه و آگاهي عقل (مرتبه عالي نفس) به احساس و تبديل آن به صورت 

، عالم خارج و احساس شود. طبق اين ديدگاهمييافته مطابق خارج حاصل حسي تكامل

  رط ايجاد ادراك حسي هستند.مقدمه و ابزارهاي حسي ش

صدور، احساس عبارت است از صورت ابتداييِ انفعاليِ موجود در  ديدگاهطبق 

يابد و در ادامه براي ايجاد ادراك ابزارهاي حسي كه با انتقال به حس مشترك ارتقا مي

يافته موجود در حس ت، توجه و آگاهي به احساسِ ارتقاحسي، نفس پس از التفا

كند. بر مبناي مييافته مطابق با خارج را از خويش صادر سيِ تكاملمشترك، صورت ح

، عالم خارج، ابزارهاي حسي و احساس شرط و زمينه ايجاد ادراك حسي اين ديدگاه

  شوند.محسوب مي

 ،كه از سنخ انفعال و تأثّر استرا جمعي، صورت نوراني افاضي  ديدگاهبر مبناي 

توجه و آگاهي نفس به اين  ،هيافت ترك ارتقاكه با انتقال به حس مش احساس گوييم

يافته مطابق با تا نفس به صدور تصور حسي تكامل شودمييافته معد احساس ارتقا

، عالم خارج، ابزارهاي حسي و احساس شرط خارج بپردازد. بر اساس اين ديدگاه

  آيند.ادراك حسي به شمار مي
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 احل تشكيل ادراك حسي در ديدگاهفرايند و مرتوان بر اساس آنچه بيان گرديد، مي

  جمعي را به صورت زير دانست:

  ؛وجود خارج و شيء خارجي .١

  ؛وجود حواس و ابزارهاي حس ظاهري .٢

 ؛سلامت حواس و ابزارهاي ظاهري .٣

 ؛ايجاد وضع معيني ميان شيء خارجي با ابزارهاي ظاهري  .٤

 ؛خارجي بر حواس به عنوان زمينه ايجاد احساس يتأثيرگذاري اشيا .٥

  ؛ه صورت نوراني بر مرتبه حواس ظاهري نفسافاض .٦

 ؛آن يانتقال احساس به حس مشترك و ارتقا .٧

توجه، التفات و آگاهي عقل به احساس موجود در حس مشترك به عنوان  .٨

 ؛مرحله نخست ادراك حسي و زمينه صدور صورت حسي

  .هاي ذهني مطابق با خارج توسط نفسخلق صورت .٩

  ادراك حسيبودن احساس و حصولي يا حضوري ز)
حضورى و  ،هاى مادىبه واقعيت تعاليباريعلم  گونه كه همان شيخ اشراقبه باور 

و  و شهودي استحضورى  نيز راتها و مبصَت انسان به ديدنىشناخ، استاشراقى 

 بنابراين ؛دگرداشراقى حاضر مى اضافه نحوواقعيت خارجى مبصرات براى نفس به 

يابد و درواقع ادراك ميشهود به مبصرات معرفت  طريقاشراقى و از  نفس با اضافه

 ،٣و ج ٤٨٧-٤٨٦ص ،١ج، ١٣٧٥ ،ي(سهروردحسي از سنخ شناخت حضوري است 

نقد نموده و آن را باطل دانسته است را  سهرورديديدگاه  متأله شيرازي .)١٢٦-١٢٥ص

  .)٣١٨-٣١٧ص ،٣و ج ١٨٣- ١٨٢ص ،٨ج، ١٤١٠(ملاصدرا، 

. در علم كندميخش حضوري و حصولي تقسيم علم را بر دو ب صدرالمتألهين

همچون علم  ؛حضوري علم به يك چيز (معلوم)، همان امر عيني و وجود آن چيز است

اش و غيره. نفس انساني به خويش، علم نفس به قواي خود، علم نفس به صور ذهني

د بر ذات ما وجود باشد و چيزي زايميشده عين ذات ما در اين علم صورت درك
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اش تفاوت يك چيز با وجود عيني د. در علم حصولي (علم حادث) وجود علميندار

ي كه خارج از وجود ما ذهني است، همانند علم ما به اشيايدارد و علم از سنخ صورت 

 و ٣٠٧، ص١٣٧١، همو( علم است) هستند. علم حصولي صورت كلي (ماهيت يا مفهوم

- ١٩٠و  ١٨٢ص، ص١٣٨٠ و ٢٨٩ص ،٣و ج ١٥٧- ١٥٦ص ،٦ج و ٢٦٥-٢٦٤ص ،١ج و ١٤١٠

 ،يزنوز /٤٨٨ص ،٢ج، ١٣٧٩-١٣٦٩ ،يسبزوار /يالمفتاح الثالث، المشهد الثان، ب١٣٦٣ و ١٩٢

 صورة كليةو العلم الحصولي « .)٢٣-١٩ص ،٤ج، ١٣٨٢ ،يآمل يجواد /٣٠٣- ٣٠٤، ص١٣٦١

غير محتاج الحصول إلى  شخصية و العلم الحضوري هويته كلية و مقوماتها أيضا أمور

  .)٤٧ ص ،٨ج  ،١٤١٠، ملاصدرا(» م معنى جنسي أو فصليتقد

گيرد، نه ماهيّت آنها و چون وجود بنابراين علم حضوري به وجود اشيا تعلق مي

همواره امري متشخص و جزئي است، معلوم به علم حضوري، هميشه امري خاص و 

 - اندكه گاه مركب از جنس و فصل - جزئي است؛ اما متعلق علم حصولي، صور كلي

. انسان از راه مفاهيم و ماهيات هرگز به )٢٣٢-٢٣١، ص١٣٩٣مصباح يزدي، (است 

يابد؛ بلكه پس از شناخت حضوريِ وجود، مفاهيم و ماهيات حقيقت وجود دست نمي

  .)٣٧٨، ص١، ج١٣٨٢جوادي آملي، (كند ميرا از آن انتزاع 

ش كه با استفاده نفس در مرتبه پس از علم به خويش، به قوا و ابزار صدرادر نگاه 

، نيز علم حضوري دارد كندمياز آنها انواع اطلاعات و علوم و معارف را كسب 

، ٨و ج ٤٩٠، ص٣ج و ٣٧٥و  ١٦٢- ١٥٧، ص٦ج و ١٤١٠ / همو،١٨٢ص ،١٣٨٠(ملاصدرا، 

بنابراين به واسطه علم حضوريِ نفس به قوا و آلاتش، نفس به تأثرات  .)٢٢٥و  ٥١صص

پذيرند و هنوز به معرفت تبديل بزارهاي ادراكي از خارج ميو انفعالاتي كه حواس و ا

آوري شده هستند نيز به صورت حضوري آگاه هاي جمعاطلاعات و دادهصرفاً نشده و 

هاي موجود در ابزارهاي ادراكي ظاهري و باطني از است؛ يعني علم نفس به احساس

  سنخ علم حضوري است.

ده از آن، همان رابطه علت و معلولي است گر و صور صادرشرابطه ميان نفسِ انشا

باشند، و علت به معلولِ خود علم حضوري دارد. پس صور صدوري كه معلول نفس مي
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ها با ذات و وجود خود در حضور نفس (علت) قرار دارند و علم نفس به اين صورت

/ جوادي ٢٦٥-٢٦٤، ص١، ج١٤١٠ و ٢٥، ص١٣٦٠ همو،(از سنخ علم حضوري است 

  .)١٧٨، ص٢، ج١٣٨٨زاده آملي، / حسن٢٣-١٩، ص٤، ج١٣٨٢آملي، 

عن الفاعل فلها حصول  صورة صادرةبالمواد و كل الكونية القائمة الصور  و تكوين«

  .)٢٦٥- ٢٦٤ص ،١ج ،١٤١٠(ملاصدرا،  »له بل حصولها في نفسها نفس حصولها لفاعلها

م بالعرض حقيقت علم را معلوم بالذات و صورت ذهني را معلو ملاصدراهمچنين 

، در حالي كه واقعيت علم از سنخ باشدمي؛ چراكه صورت ذهني از سنخ ماهيت داندمي

، ١٣٠٢و  ٣٢٤ص ،٦ج همان،(وجود بوده و اين صورت در ظل آن موجود است 

أن العلم هو المعلوم بالذات و الوجود « .)٦٨-٦٥ص ،٢ج، ١٣٩٢ ت،يعبود /١٢٥-١٢٤ص

  .)٣٢٤ص ،٦ج، ١٤١٠(ملاصدرا، » العرضلا غير إلا ب بالحقيقةهو الموجود 

بنابراين واقعيت و وجود معرفت حسيِ صادرشده از نفس، محسوس بالذات انسان 

و كند ميكه از شيء خارجي حكايت  - شده توسط نفسءصورت ذهني انشا«است و 

هاي بالعرض هستند. پس علم نفس به معلوم» شيء خارجي«و » مطابق با آن است

، از باشدميرفت حسي انشاشده توسط نفس كه معلوم بالذاتش واقعيت و وجود مع

سنخ علم حضوري است؛ اما علم به صورت ذهني ادراك حسي كه از سنخ ماهيت 

  ، از سنخ علوم حصولي است.باشدمياست و معلوم بالعرض نفس 

 گيرينتيجه 

اند ارتعب صدرالمتألهينهاي گوناگون ادراك حسي ديدگاه ،بر اساس آنچه بيان گرديد

نمودن دور. نگارندگان براي نزديك و جمعاز نظرات تنزل نفس، افاضه، قوام عقلي و ص

جديد در حوزه  ديدگاهيهاي او به ارائه و بر اساس مباني و ديدگاه ملاصدرا آراي

نفس براي  اند كه بر اساس آنجمعي پرداخته ديدگاهيادراك حسي صدرايي به نام 

نمايد و به ابتدا به مرتبه ابزار و قواي حسي تنزل مي آگاهي و شناخت عالم طبيعت

ادراك  صدرا. از آنجايي كه كندميواسطه ابزارهاي حسي با عالم طبيعت ارتباط برقرار 

اين برقراري ارتباط نفس با عالم محسوسات شرط و معد  داند،ميرا از سنخ انطباع ن
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فس شده و يك انفعال و احساس اي الهي به نتا بر مبناي عالم محسوس، افاضه شودمي

س، احساس (صورت نوراني افاضي) در ابزارهاي حسي نفس به وجود آيد. نف

اي بالاتري از ابزارهاي حس ظاهري يعني ابزارهاي حس باطني وجودآمده را به مرتبهبه

هاي افاضي موجود در حس و در آنجا بر اساس صورتكند مي(حس مشترك) منتقل 

آن صورت  - مانند صورت بو و مزه سيب - ورت ارتباط دارندمشترك كه با اين ص

سپس نفس توسط عقل به اين انفعال و احساس موجود در  دهد،ميافاضي را ارتقا 

تا  گرددميساز و معد يابد و اين توجه زمينهحس مشترك، التفات، توجه و آگاهي مي

ته و مطابق با يافنفس توسط قوه عقل يا خيال به صدور و خلق تصور حسي تكامل

وجود خارجي بپردازد. پس عالم خارج ابزارهاي حسي و احساس معد و شرط ايجاد 

  ادراك حسي هستند.

ميان احساس و ادراك حسي تمايز وجود دارد. احساس عبارت از  صدرادر نگاه 

حواس ظاهري است كه در نتيجه ارتباط اين حواس با عالم طبيعت تأثير انفعال و 

ما ادراك حسي مقول به تشكيك است كه از التفات نفس به احساس ؛ اگرددميحاصل 

شناساست كه در شروع شده و برترين مرتبه آن صدور صورت محسوس توسط فاعل

  بخشي است.و داراي جايگاه معرفت گرددمياحساس ايجاد فرايند ادامه 

علم  همچنين صورت حسي در تمام مراحل احساس و ادراك حسي مجرد است و

ه واقعيت و وجود معرفت حسي از سنخ علم حضوري است؛ اما علم به صورت نفس ب

  ذهني ادراك حسي از سنخ علوم حصولي است.
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 منابع و مآخذ

؛ مع الشرح نصيرالدين الطوسي؛ قم: نشر الإشارات و التنبيهاتسينا؛ ابن .١

 .١٣٧٥، البلاغة

المرعشي،  اللهآية مكتبة ؛ قم:تحقيق سعيد زايد (الطبيعيات)؛الشفاء ؛ ـــــ .٢

 ق.١٤٠٤

المرعشي،  اللهآية مكتبة؛ تصحيح سعيد زايد؛ قم: (الهيات)الشفاء ؛ ـــــ .٣

 ق.١٤٠٤

مطالعات اسلامي، مؤسسه ؛ عبدالله نوراني؛ تهران: المبدأ و المعاد؛ ـــــ .٤

١٣٦٣. 

محمدنقي ترجمه ؛ شناسي هيلگاردزمينة روان؛ اتكينسون، ريتا ال. و ديگران .٥

 .١٣٨٥ان: رشد، براهني و...؛ تهر

؛ روانشناسي احساس و ادراكايرواني، محمود و محمدكريم خداپناهي؛  .٦

 .١٣٨٤تهران: سمت، 

 ١٣٨٢؛ قم: اسراء، ؛ رحيق مختومجوادي آملي، عبدالله .٧

؛ محمدحسين نائيجي؛ عيون مسائل نفس و شرح آنزاده آملي، حسن؛ حسن .٨

 .١٣٨٨، قم: قائم آل محمد

آموزشي و پژوهشي امام ؛ قم: مؤسسه فتمنابع معرزاده، محمد؛ حسين .٩

  .١٣٩٤، خميني

؛ قم: انتشارات في علم الالهيات و الطبيعيات المشرقيةالمباحث ؛ ـــــ .١٠

 ق.١٤١١بيدار، 

؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات المعات الالهيهزنوزي، ملاعبدالله؛  .١١

 .١٣٦١فرهنگي، 
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زاده سن حسن؛ تصحيح و تعليق حالمنظومةشرح سبزواري، ملاهادي؛  .١٢

 .١٣٧٩- ١٣٦٩آملي و تحقيق و تقديم مسعود طالبي؛ تهران: نشر ناب، 

 .١٣٨١؛ فرهاد ماهر؛ تهران: رشد، شناسي شناختيروانسولسو، رابرت؛  .١٣

تصحيح و مقدمه هانرى  ؛مجموعه مصنفات ؛الدينسهروردى، شهاب .١٤

 مطالعات و تحقيقاتمؤسسه  :تهران كربن، سيدحسين نصر و نجفقلى حبيبى؛

 .١٣٧٥ فرهنگى،

؛ تصحيح مدرس رضوي؛ تهران: اساس الاقتباسنصيرالدين؛  طوسي، .١٥

 .١٣٦١دانشگاه تهران، 

؛ تهران و قم: ؛ درآمدي بر نظام حكمت صدراييعبوديت، عبدالرسول .١٦

 .١٣٩٢، امام خمينيمؤسسه سمت و 

سوم؛  ؛ جزءالاربعةشرح جلد اول الاسفار  ؛مصباح يزدي، محمدتقي .١٧

آموزشي و پژوهشي امام  للهي؛ قم: انتشارات مؤسسةنگارش مهدي عبدا

 .١٣٩٥، خميني

نگارش محمد سعيدي مهر؛ قم:  شرح جلد هشتم الاسفار الاربعة؛؛ ـــــ .١٨

 .١٣٩٣، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

 ق.١٤١٠؛ بيروت: داراحياء التراث العربي، الاربعةالاسفار ملاصدرا؛  .١٩

قم: انتشارات بيدار،  )؛ضمن الجوهر النضيد( صديقالتصور و الت؛ ـــــ .٢٠

١٣٧١ 

؛ تصحيح محمد خواجوي؛ قم: بيدار، تفسير القرآن الكريم؛ ـــــ .٢١

 .الف١٣٦٦

 :تهران ؛تصحيح بيوك عليزاده ؛العاقل و المعقول في اتحاد ةرسال؛ ـــــ .٢٢

 .١٣٨٧، بنياد حكمت اسلامي صدرا

الدين دمه سيدجلال؛ تعليق و تصحيح و مقسه رسائل فلسفي ؛ـــــ .٢٣
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 .الف١٣٦٣اسلامي،  آشتياني؛ قم: دفتر تبليغات

؛ تصحيح محمد خواجوي؛ تهران: مؤسسه شرح اصول كافي؛ ـــــ .٢٤

 .ب١٣٦٦مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

؛ تصحيح، تحقيق و شرح و تعليقة صدرالمتألهين بر الهيات شفا؛ ـــــ .٢٥

 .١٣٨٢صدرا، مقدمه نجفقلي حبيبي؛ تهران: بنياد حكمت اسلامي 

مقدّمه و تصحيح سيد  ؛لسلوكيةفي المناهج ا الربوبيّةالشواهد  ؛ـــــ .٢٦

 .١٣٦٠، المركز الجامعي للنشر مشهد: ؛الدين آشتيانىجلال

؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه (بوستان المبدأ و المعاد؛ ـــــ .٢٧

 .١٣٨٠كتاب)، 

 .ق١٣٠٢ ،]نابي[؛ تهران: التسعةمجموعة الرسائل ؛ ـــــ .٢٨

؛ حامد ناجي اصفهاني؛ مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين؛ ـــــ .٢٩

 .١٣٧٥تهران: حكمت، 

مطالعات و مؤسسه ؛ تصحيح محمد خواجوي؛ تهران: مفاتيح الغيب؛ ـــــ .٣٠

 .ب١٣٦٣تحقيقات فرهنگي، 

؛ »ادراك حسيفرايند هاي صدرايي پيرامون واكاوي ديدگاه«مؤمني، ناصر؛  .٣١

 .١٣٩١، بهار و تابستان وهشي متافيزيكپژ -دوفصلنامه علمي
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